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  . مقدمه١
منصب قضا در قرن دوازدهم هجری در  بدرالدین اکبرآبادی، نویسنده و ادیب و از صاحبان 

ترین منبع موجود در باب بدرالدین و زندگی او همان  قاره است. اصلی منطقۀ شبه
، محمد عبدالاحد رضوی دهلوی، بدرالشّروحمختصری است که در مقدمۀ مصحّح کتاب 

مولانا حافظ بدرالدین بن «ابتدائاً نام شارح را  )١(ص آمده است. وی در مقدمۀ مذکور 
   1از اولاد حضرت عبداالله بن سلامِ صحابی ذکر کرده است.» مولانا حافظ بهاءالدین

ای به تاریخ تولّد و وفات بدرالدین نشده است؛ اما  یک از منابع موجود اشاره در هیچ
(اکبرآباد) دیده به جهان گشود و در همان شهر پور سیکری  دانیم که وی در فتح قدر را می این

الدین  ق، سلطان جلال٩٧٧در سال پیش از تولد بدرالدیّن،  پرورش یافت و تحصیل کرد.
تازگی دکن و گجرات را فتح کرده بود، در راه  ق) که به١٠١۴- ٩۶٣ :   حكپادشاه ( محمد اکبر

جهانگیر) و به همین جهت آن پور سیکری صاحب فرزندی شد (نورالدین  بازگشت در شهر فتح
. پور نامید و آنجا را آباد ساخت و دارالخلافۀ خود قرار داد مقام را مبارک دانست و آن را فتح

الدین بودند و پس از این  همراه سلطان جلال اجداد بدرالدین اکبرآبادی نیز در این سفر به
  .)١ی، ص (رضوی دهلوپور را به ایشان سپرد  واقعه سلطان عهدۀ قضای فتح

مسلّم است که وی در سدۀ دوازدهم هجری  در باب تاریخ وفات مولانا بدرالدین
، زنده هپور سیکری به حیدرآباد دکن رفت م که از فتح١٨٣۴ق/١١۵٠زیسته و تا سال  می

. محمد عبدالاحد هستبوده است. بدرالدین اکبرآبادی صاحب تألیفات دیگری نیز 
شرح و  صفات الایمانحافظ... دیوان علاوۀ شرح «نویسد:  باره می دراین جا) (همان رضوی دهلوی

و دیگر کتب از تصانیف  شرح گلستانو  مبدأ و معادو  عین المعانیو  خلاصة الحکمالاسلام و  صدرة االله
  .»ع نشدهیحافظ دیگری شادیوان جز شرح  اند؛ اما به ایشان

قاره، نگاشته  حافظ، در حوزۀ شبهدیوان ازجملۀ شروح مفصّلی است که بر  بدرالشّروح
این شرح، از طرفی، همانند اکثر قریب به اتّفاق شروحی که در این منطقه بر  شده است.

                                                      
عبداالله بن سلام بن الحارث الإسرائیلی، «) در باب عبداالله بن سلام آمده است: ٩٠، ص ۴ ج (زرکلی، الأعلام. در ١

أبویوسف: صحابی، قیل إنه من نسل یوسف بن یعقوب. أسلم عند قدوم النّبی(ص) المدینة، و کان إسمه الحصین 
إسرائیل و الآیة: و من عنده علم الکتاب و شهد مع  فیه الآیة: و شهد شاهد من بنیفسمّاه رسول االله(ص) عبداالله. و 

المقدّس و الجابیة. و لمّا کان فتنة بین علیّ و معاویة، اتخذ سیف من خشب، و اعتزلها. و أقام بالمدینة  عمر فتح بیت
  ».حدیثاً  ٢۵إلی أن مات. له 
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اند، شرحی است عرفانی و از سوی دیگر، وجه تمایز اصلی آن با  حافظ تألیف شدهدیوان 
اکبرآبادی در بسیاری از این شروح جامعیّت و تفصیل آن است. گسترۀ کار بدرالدین 

جز  بهو است دست به انتخاب نزده گونه بوده که وی در این کار  بدینتفسیر اشعار حافظ 
را به  ها ها آورده و شمار غزل افزون بر آننیز اشعاری را  ،های معتبر اشعار موجود در نسخه

های حافظ در چاپ قزوینی ـ غنی  این در حالی است که شمار غزل رسانده است. ۶۶١
است.  ۴٨۵و در چاپ عیوضی  ۴٢۴، در چاپ نیساری ۴٨۶، در چاپ خانلری ۴٩۵

های  میرزای تیموری و نسخۀ معروف به قدسی، که حاوی غزل همچنین دو نسخۀ فریدون
ه بر این، بدرالدین . علاودارد  غزل ۶٠٠و  ۶۴۵، هرکدام به ترتیب استالحاقی بسیار 

 یکبند،  ترجیع دوقصیده،  نُههای حافظ داشته و در کتاب خود  به دیگر سروده ینگاه نیم
رباعی را  هشتمعمّا و  دوقطعه،  ١٩مثنوی،  یکنامه،  ساقی یکنامه،  مغنّی یکمخمّس، 

کرد مقایسه  بدرالشّروحشاید بتوان تنها چند شرح را در جامعیّت با  نیز شرح کرده است.
ی، لاهور یعبدالرّحمان ختماز  1های حافظ شرح عرفانی غزل. ١ هاست: که ازجملۀ آن

از  2بحر الفراسة اللاّفظ فی شرح دیوان حافظ. ٢؛ غزل ۴۶٣شرح مفصّلی است بر که 
آن را که ق) ١١٠۶بعد از  -١٠۴٣ خویشگی قصوری چشتی، متخلّص به عبدی (عبیداالله

  .درآورده استق به رشتۀ تحریر ١٠۶۶در 
بررسی آنچه در این شرح مفصّل آمده است نمایانگر آن است که شارح، در عین 

ای را در این شرح در پیش گرفته که از آن  قاره، شیوه نویسی شبه وفاداری به سنّت شرح
طریق کار خود را از دیگر شروح این حوزه تا حدّی متمایز ساخته است. روش او در ایجاد 

ها  ین ابیات، استفاده از منابع متعدد و اشاره به این منابع یا صاحبان آنارتباط عمودی ب
های شارح، و نهایتاً نقل اشعاری از شاعران دیگر به نام  در متن، استدراکات و دریافت

  هاست. حافظ، ازجملۀ این ویژگی
  
  . پیشینۀ پژوهش٢

توان گفت  به انجام رسیده اندک است و تقریباً می بدرالشّروحشمار تحقیقاتی که در باب 

                                                      
  ) چاپ شده است. ١٣٩٢نشر قطره، تهران، ( دیگرانبه کوشش بهاءالدین خرّمشاهی و این شرح . ١
  ) منتشر شده است.١٣٩٣اسحاق، تهران، ( . به کوشش ایوب مرادی و سارا چالاک٢
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ای را در نظر  بندی شود. وی در این معرفی تقسیم تحلیل و بررسی خاصی را شامل نمی
گرفته و بعد از آوردن هریک از موارد، بدون هیچ توضیحی، شواهدی را از کتاب ذکر کرده 

. مباحث ٣. شرح ابیات؛ ٢. معانی لغات؛ ١بندی عبارت است از:  است. این تقسیم
 قرآنهای  . استناد به آیه۶. شاهد شعری؛ ۵ی و بیانی؛ . مباحث دستوری، ادب۴عرفانی؛ 

   . غزل نمونه.٨های دیگر و اقوال بزرگان؛  . استناد به کتاب٧و احادیث؛ 
اکبرآبادی بر  بدرالشّروحتحلیل «ای با عنوان  و همکاران در مقاله آتنا ریحانی. ۴-٢

، قاره مطالعات شبه(فصلنامۀ » شناسی دریافت یاوس غزلیات حافظ بر اساس نظریۀ زیبایی
از منظری متفاوت به  )١٩٩-١٧٣ص ، ١٣٩۶، زمستان ٣٣، ش ٩دانشگاه سیستان و بلوچستان، س 
اند. نویسندگان در بیان مسئلۀ خود دو پرسش را مطرح  تحلیل این کتاب پرداخته

بادی متأثر از افق انتظارات اجتماعی و ادبی جامعۀ خود، دریافت آ. آیا اکبر ١اند:  کرده
هایی در جامعۀ هند بر افق انتظارات و  . چه ویژگی٢خاصّی از حافظ داشته است؟ 

  حافظ مؤثّر بوده است؟دیوان های اکبرآبادی از متن  دریافت
ا تکیه بر منابع اند تا از طریق روش تحقیقی و توصیفی و ب نگارندگان در این مقاله کوشیده

های اکبرآبادی را که متأثر از ساختار و پارادایم ادبی و اجتماعی جامعۀ  ای، آن دریافت کتابخانه
که در زمان  بدرالشّروحگیرند که  هند بوده است تبیین کنند. آنان در نهایت چنین نتیجه می

تساهل در جامعۀ گرایی و  های مذهب سلطۀ انگلیس بر هند نوشته شد، تحت تأثیر پارادایم
شد و  تدریج بر فضای فرهنگی هند حاکم می گرای انگلیس بود که به های واقع هند و پارادایم

زعم آنان، اکبرآبادی همچنین متأثر از  به گذاشت. بر دریافت اکبرآبادی از حافظ تأثیر می
که خود عامل رواج سکولاریسم در جامعه است، در شرح خود دریافتی  ،پارادایم تساهل

  ها و نهادهای اجتماعی دارد. متفاوت با حافظ از شخصیت
 قاره دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبهدر » حافظ«در مقالۀ  وفایی محمد افشین. ۵-٢

حافظ در  حافظ و کلاً جایگاهدیوان شناسی و شروح  به بررسی حافظ )٢٨- ٧، ص ٣(ج 
 مختصر یتوضیح بدرالشّروحنیز در باب  )٢٠(ص ستون  قاره پرداخته و در یک نیم شبه
  است. داده
در  وبه انجام رسانیده  بدرالشّروحترین کار را در باب  مفصّل عبدالعلی دستغیب. ۶- ٢

اختصاص داده است.  بدرالشّروحیک فصل را به نقد  ،شناخت حافظبخش نخستِ کتاب 
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حافظ نگاشته دیوان قاره بر  وی کلاً نسبت به این کتاب و اصولاً شروحی که در حوزۀ شبه
داند. به  اشعار حافظ می» تأویل«ای از  اند نظری منفی دارد و این کتاب را نمونۀ طُرفه شده

الدین  اعتقاد او بدرالدین کوشیده است که حافظ را صوفی ملامتی و از پیروان محی
دهد و میان عرفان و رندی حافظ و زهد و ورع صوفیانه پلی ببندد. به اعتقاد عربی نشان  ابن

» تأویل«دستغیب، توضیحات عموماً نادرست بدرالدین، هم نتیجۀ همین کوشش اوست در 
  . )٢۶ص : دستغیب، (نک اطّلاعی او از ظرایف زبان فارسی اشعار حافظ و هم نتیجۀ بی

های کلیدی و مهم  ت که ابتدا تعدادی از واژهگونه اس روش دستغیب در این کار بدین
کار رفته است  ها و کلمات در آن به گزیند و پس از آن بیتی را که آن عبارت حافظ را برمی

دست  کند و سپس نقد و سنجش خود را به آورد و شرح بدرالدین را بر آن بیت نقل می می
ین عیاری، آب خضر، یی، آین دین زردشتیهای کلیدی است: آ دهد. ازجملۀ این واژه می

وهوای فارس، آخر الدّوا، آخرزمان، آدم صفی،  آتشکدۀ فارس، آب حرام، آب رکنی، آب
  آصف ثانی، آفتاب، ابوالفوارس، اتابک، اجتناب کردن، اختیار و... . 

  نویسد:  در بخش پایانی نقد خود می )٢۴٠(ص دستغیب 
  

هایی  وارش، از مزیّت خشک و سرد و ریاضیهای خود و بیان  ، با همۀ نقصبدرالشّروحکتاب 
کند بر سر هر بیت مکث کند و به ابعاد  نیز برخوردار است، ازجمله خواننده را ناچار می

زبان دیگری مثل  ها نهفته است راه جوید. اگر کار او را با شارح غیرفارسی دیگری که در آن
مدلولات شعری و واقعی  یابیم که سودی بیشتر در پی سودی بسنوی مقایسه کنیم درمی

کوشد که  ها؛ سودی می دنبال معانی عارفانۀ آن که بدرالدین بیشتر به ابیات است، درحالی
  ها را دشوار و پیچیده سازد. کوشد آن اشعار حافظ را تا حدّ ممکن ساده کند؛ اما بدرالدین می

  

یک از  شده؛ اما هیچ و نگارندۀ آن در بسیاری دیگر از مقالات و فهارس ذکر بدرالشّروحنام 
هایی  این منابع حاوی تحلیل و تحقیقی در باب این اثر نیستند؛ بلکه عمدتاً گزارش

شناسانۀ این  هایی که آثار حافظ قاره و فهرست پژوهی در شبه هستند از وضعیت حافظ
  اند. دست داده ، بهبدرالشّروحها، و ازجمله  اند و معرفی مختصری از آن حوزه را نام برده

  
   وجوه تمایز بدرالشّروح از دیگر آثار. ٣
  نویسی بدرالدین روش کلّی شرح. ١-٣

 ،اند  نگاشته قاره شرح حافظ بدرالدین اکبرآبادی، مانند بسیاری از شارحانی که در حوزۀ شبه
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ها را معنی کرده است. پس از آن  ابتدائاً به معنای مفردات و ترکیبات هر بیت پرداخته و آن
دست دهد. در خلال این کار توضیحاتی را بر متن  معنای عرفانی بیت را بهکوشیده است 

و حدیث و اشعار و اقوال شاعران و بزرگان شریعت و طریقت  قرآنافزوده و گاه شواهدی از 
را نیز چاشنی آن ساخته است. نکتۀ قابل ذکر در باب استشهادات مذکور این است که 

ا شعر یا جمله اشاره کرده و هیچ محدودیتی در این زمینه به یک آیه ی ،بارها و بارها ،بعضاً 
بار به آیۀ شریفۀ  ششعنوان مثال بدرالدین در این کتاب  به ؛برای خود قائل نبوده است

لا یَسَعُنِی أرْضِی وَ لا سَمَائِی وَلکنْ «بار به حدیث قدسی  ١۶، »کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَیهِمْ فَرِحُونَ «
بار به  ١٣، و »لا یُؤْخَذُ مَجْنُونٌ بِمَا صَدَرَ عَنْهُ «بار به جملۀ  هفت، »بْدِی الْمُؤْمِنیَسَعُنِی قَلْبُ عَ 

  استشهاد کرده است:  جمالی دهلویزیر از بیت 
  

 جوی شد لطف خداستلب که شیرین
  

 باغ جان را زآب او نشو و نماست
  

  

بسیاری از ابیات در این کتاب است؛ اما بدرالدین اکبرآبادی  این ساختار کلّی شرحِ 
الخصوص در  پیش نگرفته و در نیمۀ دوم کتاب و علی شکلرا تا آخر کتاب به یک  شاین رو
یده است و حتی بعضی از ابیات را از قلم انداخته و یسوم پایانی آن به اختصار گرا یک

ها، آورده است.  بیات دیگر، بدون ذکر آنبعضاً فقط مطلع غزل را با شماری از کلمات ا
های این  از دیگر ویژگیصورت محدود  بهی سشنا شرح نکات بلاغی و دستوری و ریشه

ان به مسائل بلاغی توجه نکرده و در باب دچن کتاب است. نکتۀ قابل ذکر اینکه بدرالدین 
دارند و آنچه ای ن سخن نگفته است. نکات دستوری نیز در این شرح جایگاه ویژه ها آن

گفته شده است بیشتر تحت تأثیر دستور زبان عربی است. آنچه در این شرح و بسیاری از 
دست دادن تفسیر و تأویلی عرفانی از ابیات حافظ  قاره اهمیت دارد به شروح دیگر شبه

  است که این شارح نیز همین شیوه را پیش گرفته است.
  

  نویسی شرحهای اختصاصی بدرالدین در  . روش٢-٣
و تا حدی موجب خورد  چشم می نویسی بدرالدین اکبرآبادی به نکاتی که در شرح ۀازجمل

ارتباطی  تاکوشیده شود این است که وی  قاره می تمایز کار او از دیگر شروح در حوزۀ شبه
ابیات را برخی از برقرار کند و به همین دلیل در هر غزل حافظ  بیاتعمودی میان ا

  .است وپیش کرده پس
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وفور از منابع دیگر بهره جسته  این است که بدرالدین بهبدرالشّروح های  از دیگر ویژگی
توان گفت وی به نوعی شیوۀ  و هرگاه چنین کرده از آن اثر یا صاحب آن نام برده است. می
شود و آنجا که  ندرت دیده می ارجاع را رعایت کرده است؛ کاری که در آثار فارسی به

ود هم عموماً در ارجاع به آیات و احادیث است که ادامۀ سنّت نقل عنعنۀ ش مشاهده می
  روایات و مأخوذ از منابع عربی است.

ای را طرح کرده است که پیش از او در  وی همچنین در شرح خود نکات تازه
ها و استدراکات خود او باشد.  بسا از دریافت شود و چه دست دیده نمی هایی ازاین کتاب

که در خلال شرح برخی از ها  برای آن پرسشهایی  جوابارائۀ ها و  سؤال طرح برخی
در شعر حافظ، کشفِ عنصر طنز در شعر » محاوره«توجه به مسئلۀ  آورده است،ابیات 

  خواجه، و همچنین تعریف شعر ازجملۀ این نکات تازه است.
دیوان های مفصّلی که از  سرانجام اینکه بدرالدین در این کتاب، مانند دیگر نسخه

حافظ وجود دارد، نتوانسته است بر وسوسۀ نقل برخی از اشعار و ابیات به نام حافظ غالب 
ها را به نام حافظ شرح کرده است. بدرالدین اکبرآبادی  تبع آن شماری زیاد از غزل آید و به

این در حالی  رسانده است. ۶۶١به آن را شمار غزلیات ها به شرح خود  زلبا افزودن این غ
، در ۴٨۶، در چاپ خانلری ۴٩۵های حافظ در چاپ قزوینی ـ غنی  است که شمار غزل

میرزای  است. همچنین دو نسخۀ فریدون ۴٨۵و در چاپ عیوضی  ۴٢۴چاپ نیساری 
ی بسیار هستند، هرکدام به های الحاق تیموری و نسخۀ معروف به قدسی، که حاوی غزل

است. امروزه شاعرانِ برخی از این اشعار الحاقی مشخص   غزل ۶٠٠و  ۶۴۵ترتیب دارای 
آن دسته از اشعاری که  )۶-٢-٣(بخش اند و سرایندگان برخی دیگر نه؛ در ادامۀ مقاله  شده

در  اند. نکتۀ قابل ذکر اینکه چون این شرح ها معلوم است فهرست شده سرایندگان آن
هایی  پژوهان، به اندازۀ دیوان است، شاید از نظر نسخه حافظدیوان زمرۀ شروح مفصّل 
  شناسی اهمیت داشته باشد. میرزا یا قدسی در حوزۀ حافظ نظیر نسخۀ فریدون

  
  . ایجاد ارتباط عمودی میان ابیات ١-٢-٣

اند و اگر  خن گفتهاهل فن دربارۀ ارتباط میان ابیات در شعر حافظ از دیرباز تا به امروز س
اعتماد کنیم، این موضوع به دورۀ  )٣/٣١۵( تاریخ حبیب السّیربه گفتۀ خواندمیر در کتاب 
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کند که به حافظ  گردد. وی حکایتی را در باب شاه شجاع نقل می حیات خواجه بازمی
نشده، بلکه از یک از غزلیات شما از مطلع تا مقطع بر یک منوال واقع  هیچ«گونه خرده گرفته بود:  این

دو بیت در صفت محبوب. و  چهار بیت در تعریف شراب است و دوسه بیت در تصوّف و یک هر غزلی سه
  .»تلوّن در یک غزل خلاف طریقۀ بلغاست

کند  در تأیید و توجیه این خصوصیت غزلیات حافظ اذعان می )٣۴، ص ١(جخرمشاهی 
ی نبوده و خواجه به همین سرای که دو مضمون عشق و عرفان پاسخگوی حافظ در غزل

ابداع حافظ، که سبک مشخص «زعم وی  جهت به ابیات غزل استقلال بخشیده بوده است. به
سرایی است، در استقلال  بیت آورد، در تک تأثیر خود سبک هندی را پدید می  شود و بعدها تحت او می

و توالی معنایی ندارد... این دادن به ابیات است... همین است که غزل او حال ثابت و انسجام منطقی 
  .»کار برده باشد. این سرشت شعر اوست دیگر صنعتی نیست که حافظ به

اند و هستند که به توالی ابیات و وجود یک رشتۀ ارتباطی  سو، کسانی هم بوده ازآن
اند. ازجملۀ این محققان مسعود فرزاد است که  های حافظ قائل میان ابیات غزل

ها دل طلب جام  حافظ (سال ١۴٢ی مفصّل که در باب غزل شمارۀ بار در تحلیل نخستین
 )١٩٧- ١٧۵، ص ٢(فرزادنگاشته بود » دل شیدای حافظ«کرد)، تحت عنوان  جم از ما می

ها را با یکدیگر مشخص سازد. وی در  کوشید تا ترتیب و توالی ابیات این غزل و ارتباط آن
  نویسد: جایی دیگر می

  

یوستگی و نظم ابیات است. یکی از اصول هنری که غزل حافظ را از های حافظ بر پ بنای غزل
کند همین رعایت دقیق توالی ابیات  تر می غزل اغلب شعرای دیگر ایران زیباتر و دلنشین

آورد  است که غزل او را به شکل یک واحد منسجم مرکّب از ابیات مختلف ولی مربوط درمی
  .)١۶٢-١۴٩، ص ٣؛ نیز نک: همو٢٠٨، ص ١(همو

  

دیوان ای که به  ترین لطمه بزرگ«باره نوشته است:  شاملو نیز از همین گروه است و دراین
تواند  ترین گامی که می هاست، و نخستین و مهم خوردگی ترتیب و توالی ابیات غزل هم حافظ وارد آمده به

؛ نیز ٢٧املو، ص (ش» در این راه برداشته شود همین بازآوردن ابیات هر غزل به توالی نخستین آن است

  .)۵۶-۴١نک: مالمیر، ص 
مشخصّاً  تر ذکر شد، گونه که پیش گویا بدرالدین اکبرآبادی نیز از همین گروه بوده و همان

ای نکرده است،  تصریح به این موضوع اشاره ، بااینکه بهبدرالشّروحدر نیمۀ نخست 
کوشیده تا ارتباطی عمودی میان ابیات حافظ در هر غزل برقرار کند و بدین منظور برخی 
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وپیش کرده است؛ برای نمونه غزل زیر که ترتیب ابیات آن بر اساس  از ابیات حافظ را پس
ح قزوینی ـ غنی است، در  های کنار هر بیت آمده  ه ترتیب شمارهب بدرالشّروحنسخۀ مصحَّ

  است.
 بخشـم سـمرقند و بخـارا را یشبه خال هنـدو دســت آرد دل مــا رابــهیرازیاگــر آن تــرک شــ  ١
ــــار آب رکن یافـتیکه در جنـت نخـواهیباقمییبده ساق  ٢ ــــلا را کن ــــت مص ــــاد و گلگش  آب
 را یغمـاچنان بردند صبر از دل که ترکـان خـوان  شهرآشوبکاریرینشوخ شیانلولینفغان کا  ٣
 را یبـاز یبه آب و رنگ و خال و خط چـه حاجـت رو ســتیمستغنیــارز عشــق ناتمــام مــا جمــال  ۶
 را یخـاعصـمت بـرون آرد زل ۀکه عشـق از پـرد داشت دانسـتمیوسفمن از آن حسن روزافزون که  ۴
ــا  ۵ ــرییاگــر دشــنام فرم  لــب لعــل شــکرخا را زیبــد یجــواب تلــخ م یمدعــا گــوینوگــر نف
ــــد پ تر دارنـدگوش کن جانا که از جان دوستیحتنص  ٨ ــــعادتمند پن ــــان س ــــرجوان ــــا را ی  دان
 معمـا را یـنبـه حکمـت ا یدکه کس نگشـود و نگشـا تـر جـوگو و راز دهر کـماز مطرب و می یثحد  ٧

ــه و خوش بخوان حافظیابیو دُر سفتیّغزل گفت  ٩ ــد ثرک ــک عق ــاند فل ــو افش ــم ت ــر نظ ــاب  را ی

دست دادن معنای یک بیت، با آوردنِ  بدرالدین در این کار چنین است که پس از به شیوۀ
 ربطای برای بیان آنچه در بیت بعد آمده، آن دو بیت را به هم  مقدمه عنوان به ،ای جمله
  دهد. نمونه: می

 بـــه خـــواب گـــر در آغوشـــش ببیـــنم شـــب  از خیـــــــالم بازنشناســـــــد کســـــــی •
آن است که اگر آن محبوب حقیقی  معنیکنار.  آغوشصورت موهومه که در دل گذرد.  خیال

ها تجلّی ذاتی خود را، از روی فضل و کرم، عطـا نمایـد از ظهـور آن چنـان شـوم،  شبی از شب
یعنی در روشنی و ظهورِ آن چنان فانی شوم که کسی از صورت موهومه مـرا بازشناسـد؛ یعنـی 

عاشـقان صـحبت نـدارد. باید که جز به  باید دانست که عشق را میجز صوَر خیالیّه نپندارد.  به
  ترند گوید: چون عاشقان در این زمانه کم

  قوله
ـــی  خانقـــــه معمـــــور و درویشـــــان خـــــراب شـــکیبشـــاهدان مســـتور و مســـتان ب

***  
وـانش • ــت ز   آب حیـ اـر بلاغ ــی  منقـ ــد م اـم زاغ کلک من بـه  چک اـلی ن زـد چـه ع   مشرـب اسـت ای

مشـرب اسـت کـه  در این بیت تقلیب است؛ یعنی سوگند به خدا کـه زاغِ کلـکِ مـن چـه عـالی
چکـد؛  همگیِ آب حیوان، که عبارت از سخنان حقائق و معرفت است، از منقـارِ بلاغـت او مـی
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بدان که معشوق مجمع لطف و قهر است، بدان جهت که هـم قاتـلِ عشـق شود.  أی ظهور می
  بخش، گوید: است و هم زندگی

  قوله
اـفظ زنــدآن ــه نــاوک زیرچشــمی بــر دل حـ  قـوتِ جـاـنِ حـاـفظش در خنــدۀ زیــر لــب اســت ک

***  
اـم پـرور شـد سبب مپرس که چـرخ ازچـه سـفله •  ســـت بخشـــی او را بهانـــه بـــی ســـببی کـــه کــ

مهر از چه سبب این درویشان مقلّد و ایـن  آن است که سبب این مپرس که این فلک بی معنی
رساند، زیرا کـه بـه  پرورد و به مراد ایشان می اند می مشائخان رسمیّه که ضالّ و مُضِل واقع شده

و چـون بـی عُسـر بـه یُسـر پـرور اسـت.  مراد رسانیدن مر او را بهانه بی سـببی اسـت؛ أی کینـه
  ، بنابر آن گوید:رسیدن محال

  قوله
ــی ــل ب ــن گ ــن چم ــد آریدری ــس نچی اـر ک ـــولهبی خـ ـــا شـــرار ب  ســـت چـــراغ مصـــطفوی ب

***  
ــی • ــبحانی هرآنچــه م ــیض س ــور ف  دلِ شخصــی کــه شــب سحرخیزســت ۀنصــیب  رســد از ن

کند همـه نصـیبۀ دل عاشـقی  آن است که هرچه از انوار و فیوضات آن معشوق نزول می معنی
و چون عاشق را بایـد کـه در راه عشـق تکاسـل روا است که تمام شب به گریه و زاری درگذراند. 

  ندارد و قدم فراتر نهد، بنابر آن گوید:
  قوله

اـفظ ــه شــعر خــود حـ ــی ب ــراق و پـاـرس گرفت ـــت بغـــداد و و ع ـــا کـــه نوب  قـــت تبریزســـتبی
سوم کتاب  البته بدرالدین این شیوه را تا انتهای شرح خود مرعی نداشته و کمابیش از یک

  کار نبرده است. کار برده و گاه به به بعد گاه آن را به
  
  . استفاده از منابع ٢-٢-٣

های  کند که از کتاب به این نکته اشاره می بدرالشّروحبدرالدین اکبرآبادی خود در مقدمۀ 
  نویسد: می )٢(ص حافظ بهره گرفته است. وی در بخشی از مقدمه ان ودیمتعدّدی در تصحیح 

  

شمار بعضی از کتب مشتمل بر مصطلحات صوفیه،  وجوی بی بعد از تگاپوی بسیار و جست
که تصنیف  گلشن رازالدین جمال هانسوی است، و  که مصنّفش قطب ،مرآت المعانیچون 

ها[ی] متضمّن مقامات سلوک و  و بسیاری از رساله شرح گلشنِ رازشیخ محمود شبستری و 
حافظ، چون شرح میرختمی، مرید محمد غوث گولیاری، و دیوانِ تصوف و چندی از شروح 
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آبادی که  شرح شیخ محمد دهلوی و شرح شیخ یوسف الهادری و شرح شیخ محمد افضل اله
الدین و تأثر کلماتِ  ها به توجه حضرت شمس اند، از مطالعۀ این یل ابیات مغلقهمتضمّن تحل

بزرگان به اندازۀ عقل رکیک و مقدار حوصلۀ ضعیف بر مصطلحات ایشان اطلاع یافتم و به 
  ادراکِ معانی اینان بشتافتم.

  

روست که عموماً در آثار قدما مبحثی تحت عنوان  اهمیت این اشارۀ بدرالدین ازآن
تر دیده شده  ها بهره برده، وجود نداشته یا کم ارجاع و یادکرد از منابعی که نویسنده از آن

تبعیت از آثار عربی بوده  است و آنچه وجود داشته نیز مربوط به نقل سلسلۀ روایات و به
های گذشتگان و اشعاری  های شارح از کتاب است؛ اما در این اثر، در سرتاسر متن، نقل

خورد، تا جایی که از بیش از  چشم می دفعات به کند به به نام خودشان نقل میکه از آنان 
  برد. کتاب و نویسنده و شاعر نام می ٨٠

اند  کرده هایی که اکثر شارحان این حوزه به آن توجه ترین کتاب ترین و مهم یکی از اصلی
الی دهلوی به زبان فارسی، اثر جمبیت  ٨٩٠در ای است  منظومه که است مرآت المعانی

ای از صوفیان در باب تعریف الفاظ و  هایی که پاره نامه ق) و از نوع تعریف٩۴٢-٨۶٢(
صوفیانۀ فارسی، نظیر زلف و روی، چشم و ابرو، خط و خال، عاشقانه و اصطلاحات شعر 

دهلوی، سرایندۀ این   االله جمالی فضل  اند. حامد بن و میخانه و خرابات و غیره نوشته  می
  های شیخ هند است و به نام سهروردیۀ   و از مشایخ  نویس شاعر و تذکره ،مثنوی

  االله  فضل الدین  و جمال  جمالی  االله فضل ، شاه   جمالی، ملاّ  جمالی ، درویش  کَنْبَوی جمالی 
 المعانی  تآمر به  کتاب خود. بدرالدین بارها در )١٢-٩(نک: پورجوادی، ص  دارد نیز شهرت 

  ها بار به یک بیت اشاره کرده است. استشهاد کرده و حتی گاه راه افراط را پیموده و ده
توان به آثار  ها در کتاب خود نام برده می از دیگر منابع پربسامد که بدرالدین از آن

شیخ محمود شبستری و دیگران اشاره  گلشن رازعربی،   عبدالرّحمان جامی، رسائل ابن
استشهادات خود شمار زیادی از اشعار شاعران مختلف را ذکر کرده کرد. وی همچنین در 

ترین  شود. فهرست معروف که از فردوسی تا شاعران معاصر بدرالدین را شامل می
  ها نقل شده به ترتیب ذیل است: مطالبی از آنبدرالشّروح هایی که در  کتاب

)، حسینی نصیرالدین جعفر مکّیمحمد بن ( المعانی بحر)، الدین رامی شرف( العشّاق انیس
(خواندمیر)،  السّیر حبیب تاریخ)، احمد بن علی بن محمد البیهقی بوجعفرک( المصادر تاج
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 لوایح و تمهیدات)، الدین احمد بن حسن سلیمانی درواجکی زاهدی سیف( زاهدی تفسیر
(سنائی)،  حدیقة الحقیقهو دیوان (آذری طوسی)،  الاسرار جواهر)، القضات همدانی عین(

(بابا افضل  مصنّفاتو دیوان )، الدین محمد اسیری لاهیجی شمس( الشّهود اسرارو کتاب دیوان 
/ جمال( روضة الاحباب عربی)، ابن( رسائل(حمیدالدین ناگوری)،  عشقیّه رسالۀکاشانی)، 

یرالمؤمنین شرح دیوان منسوب به ام)، االله الشّیرازی النّیسابوری الدین عطاءاالله بن فضل جلال
 المحجوب کشف)، میبدی یزدی  الدین حسین بن معین(  السلام طالب علیهما علی بن ابی

و غزلیات  بوستانو  گلستان)، امام محمد غزالی( سعادت کیمیای)، علی بن عثمان هجویری(
(فخرالدین  لطایف الطّوایف، )شیخ محمود شبستری( الیقین حقّ  رسالۀ، راز گلشن(سعدی)، 

)، الدین احمد بن محمد صالح الصدیقی الحسینی جیویی نظام( الصّنایع مجمععلی صفی)، 
 المعانی مرآت)، عبداالله بن احمد نسفی( تفسیر النّسفییا  التّأویل حقایق و التّنزیل مدارک

عزّالدین ( الهدایه مصباح)، محمد بن خطیب تبریزی( المصابیح مشکات(جمالی دهلوی)، 
 راز گلشن شرح فی الاعجاز مفاتیح، علی بن محمد جرجانی)( التّعریفات معجم)، کاشانی

تذکرة ، الطّیر منطق)، الدین یحیی منیری شرف( مکتوبات)، الدین محمد لاهیجی شمس(
 نزهت)، محمد لاد دهلوی( الفضلاء مؤیّد(عطّار نیشابوری)،  پندنامه، نامه مصیبت، الاولیاء
 النّصوص نقد، اورنگ هفت، القدس حضرات من الانس نفحات)، سادات سید حسین( الارواح
 نوادر(عبدالرّحمان جامی)،  منشآت رسالۀ، لوایحو  لوامع، دیوان، الفصوص نقش شرح فی

  ).محمد بن علی حکیم التّرمذی( الاصول
همچنین ابیات و اشعاری از شمار زیادی از شاعران، گاه با ذکر نام و گاه بدون ذکر نام 

  اند از: آمده است. برخی از این شاعران عبارت بدرالشّروحها، در  آن
ای (اصفهانی)،  امیرخسرو دهلوی، انوری، اوحدی مراغه یمین، ابوسعید ابوالخیر، ابن

االله  نعمت خیّام نیشابوری، سعدی، سلمان ساوجی، شاهبابافغانی شیرازی، خواجوی کرمانی، 
، ظهیر فاریابی، فخرالدین عراقی، عطّار تبریزی ولی، شمس مغربی، شیخ بهائی، صائب

الدین اسماعیل، کمال  عماد فقیه کرمانی، فردوسی، فیضی دکنی، قاسم انوار، کمال ،نیشابوری
  قهستانی، نظامی گنجوی، وحشی بافقی.ی، ناصر خسرو، نزاری یخجندی، مولوی، ناصر بخارا

آن کتاب از کدام  ای در متن آمده که مشخّص نشد گاهی نیز نام کتاب یا نویسنده
 ؛بوده استیک از آثار او منظور نظر شارح  ای آمده کدام نویسنده است یا اگر نام نویسنده
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، العبارات، شاهی فرهنگ ابراهیم، عجائب القصص، محبوب العاشقینهاست:  ازجملۀ آن
تفسیر قاضی بیضا (ناصرالدین ابوسعید عبداالله بن عمر بن محمد شیرازی، صاحب 

  ).نظام التّواریخو تاریخ فارسی  الغایۀ القصوی، منهاج الوصول الی علم الاصولو  بیضاوی
  

  . استدراکات شارح٣-٢-٣
  توان در چند حوزه بررسی کرد. های بدرالدین را می استدراکات و دریافت

  
   . سؤال و جواب١-٣-٢-٣

هایی است که  خورد سؤال نخستین مطلبی که در چندین موضع در این کتاب به چشم می
ها پاسخ داده است. این  ها را طرح کرده و بدان بدرالدین در خلال شرح برخی از ابیات آن

ها ممکن است زاییدۀ تأمّلات خود شارح باشد یا اینکه ازجملۀ شبهاتی بوده باشد  پرسش
  ها را پاسخ گفته است.  این ابیات مطرح بوده و بدرالدین آن که در آن زمان در مورد

ــاً وَ • ــاقِی أدِرْ کأس ــا السَّ هَ ــا أیُّ ــانألا ی  ها که عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل اوِلْهَ
: ألا حرف تنبیه است و این حرف مانع اسـت از حمـل کـردن بـه سـاقی؛ چـه، اگـر سؤال... 

عِلْمُهُ بِحالِی حَسْبِی مِنْ «خود عالم الغیب و الشهادت است، ساقی مراد حضرت حق است او 
و اگر از مرشد است او خود مراقبِ احـوال وی اسـت نـه غافـل، کـه خـود جـای دگـر ». سُؤالِی

  فرموده:
 اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجـت اسـت نماســت ضــمیرِ منیــرِ دوســتجــام جهــان

ش قلق و اضطراب عاشق است که أمنشأ تنبیه نه غفلت مخاطب است، بلکه منش جواب:
تا «و نیز از برای اظهار شفقت است در حضرتِ او نه رفع غفلت که ». صاحبُ الغَرَضِ مَجنونٌ «

  ».نگرید طفل کی جوشد لبن
 تـــا بـــاز چـــه اندیشـــه کنـــد رای صـــوابت تیری که زدی بر دلم از غمزه خطا رفت •

  خطابِ خطا به معشوقِ حقیقی صحیح نیست! سؤال:... 
خطای تیر و از عدم فنای تام نه کنایه، از عدم وصول، و نیز از تیر نهی شجرۀ گندم و  جواب:

از غمزه غفلت، یعنی نهی که کردی از غایت غفلت، خطا کردم. الحال صفت رحمانی تو در 
مر ملائکه را، غمزۀ تکبّر به زمانی  بابِ من چه اندیشه خواهد کرد؟ و نیز از تیر امر سجود

جا نیاوردم. الحال صفت جبّاری تو در باب من  ابلیس گوید؛ یعنی امری که کردی از تکبّر به
  چه خواهد کرد؟

ــاً بِجِ  • ــزِلْأحادِی ــفْ وَ انْ ــبِ قِ ــالِ الْحَبِی  که نیست صبر جمـیلم در اشـتیاق جمـال م
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  تعالی در شرع نیامده.  اطلاق لفظ حبیب و محبوب به حق سؤال:... 
گویـد:  آن است کـه ایـن اطـلاق از راه وصـفیّت اسـت نـه علمیّـت. قاضـی بیضـا مـی جواب:

که ذات حق متّصف باشد به صفتی پس اطلاق لفظی کـه دال بـر آن صـفت بـوَد جـایز  وقتی«
  ».است

ادف اوست و اطلاق اسم ودود آنکه اطلاق یک اسم در شرع مصحّح اطلاق مر  جواب دوم
  واقع شده، پس اطلاق لفظ محب و محبوب نیز صحیح باشد.

  
  . محاوره٢-٣-٢-٣

بدرالدین اکبرآبادی نسبت به مقولۀ محاوره و نثر گفتاری در کتاب خود دو رویکرد خاص 
وی در  است.» محاوره«های زبان  ویژگیتعریف و تصوّر او از رویکرد نخست شامل  دارد.

کند و در شرح  اشاره می» زبان محاوره«بار به  نخستین )۴(ص آغازین کتاب خود صفحات 
 »ها ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل/ ای کآخر صبا زآن طرّه بگشاید به بوی نافه«بیت 
  نویسد: می

  

ضمیر جمع است، اشاره به جمیع عاشقان، و نیز صیغۀ جمع ذکر کنند و تنها خود را  ها دل
ها عاجز  این شکم«یا گویند » پرسد مایان را که می«دارند، چنانچه در محاوره گویند مراد 
  ».کرده

  

وی همچنین در چندین موضع دیگر نظر خود را در باب محاوره بیان کرده است. وی بار 
 »به ترک صحبتِ یارانِ خود چه آسان گفت/ دوست فغان که آن مهِ نامهربانِ دشمن« دیگر در شرح بیت

  .»نویسند و مراد خود را دارند کنایت از خود، چنانچه در محاوره ایشان می یاران خود«نویسد:  می
ای بودن یک عبارت اشاره کرده در شرح بیت  دیگر موضعی که بدرالدین به ویژگی محاوره

 بوسه«نویسد:  است که می »ز حقّۀ دهنش چون شکر فروریزد /بوسه صد افسوس وگر کنم طلبِ نیم«

موجب محاوره؛ چون گویند فلان نیم خرمهره  عبارت از قلّت، به نیمرت از وصل که مقتضیاتِ اوست و عبا
  .»دهد نمی

  نویسد: می  کند مختصراً  ای که به محاوره می بدرالدین در آخرین اشاره
 قـــدرم عقــــل کفایـــت باشــــد غالبـــا این من و انکارِ شـراب ایـن چـه حکایـت باشـد

  اشاره به مضمون مصراع سابق. قدر ایناغلب و بیشتر به طریق محاوره.  غالباً 
های شعر حافظ،  ترین ویژگی کنیم که بدرالدین به یکی از مهم بدین ترتیب ملاحظه می

یعنی نزدیکی زبان او به محاوره، واقف گشته بوده است. توضیح اینکه آن چیزی که در 
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ایم با آنچه امروزه آن را  وره یا گفتاری تعبیر کردهرویکرد نخست بدرالدین از آن به زبان محا
  نویسد: در تفاوت این دو گونۀ زبانی می )۵۶(ص نامند متفاوت است. سمیعی  زبان شکسته می

  

گیرد. این زبان را نباید با زبان محاوره یکی شمرد.  زبان شکسته در مقابل لفظِ قلم قرار می
زبان محاوره است ولی  یارو جیم شدتوان نشکست.  توان شکست و می زبان محاوره را می

که بارها در  رود؛ چنان کار می شکسته نیست. از آن سو، زبان شکسته گاه در غیرمحاوره به
کار رفته  جا، به رسمی یا درس استادان یا مذاکرات مجامع، خواه بجا خواه بی های سخنرانی

  است.
  

کنیم که رویکرد نخست بدرالدین به محاوره دقیقاً مطابق است با  بدین ترتیب ملاحظه می
  آنچه امروزه در تعریف آن ارائه و پذیرفته شده است. 
لخصوص حافظ و پیش از او، مولوی و ا در باب نزدیک بودن زبان شاعران به محاوره، و علی

(ص اند. به اعتقاد امامی  تر از آنان انوری، محققان دیگر نیز سخن گفته سعدی و پیش
حال همیشه  تواند گاهی به زبان محاوره نزدیک شود و گاهی از آن دور گردد و درعین زبان شعر می« )۶۶٨

  ».از تحرک و پویایی زبان محاوره کمک بگیرد
دهد که هم بعضی از شاعران  شواهد موجود نشان می«نویسد:  باره می دراین )٧(ص قویم 

ای در شعر  ویژه در زبان فارسی دری، به استفاده از زبان عامیانۀ محاوره گذشته و هم شاعران امروز، به
. وی پس از آن به این ویژگی در شعر مولانا و شماری از شاعران »دهند رغبت نشان می

  کند. شیرعلی و مؤمن قناعت و بازار صابر و گلرخسار اشاره میتاجیک نظیر لایق 
ای  داند و آن را نوآوری این تغییر در زبان شاعر را لازمۀ هنر می )١٣٠(ص موحد 

خواند که همانا اصل هنر است. او معتقد است که شاعر از زبان ادبی و جاافتادۀ دیگر  می
یران همیشه در برابر شاعرانی که زبان شعر را با شاعران بزرگ ا«زعم وی  پیچد. به شاعران سر می

. سمیعی نیز بر این باور »اند تکلف و تصنع خود به لکنت دچار کرده بودند به زبان محاوره روی آورده
گیری از زبان مردم  ای خالی نیست و این مایه های محاوره شاهکارهای نظم و نثر فارسی از مایه«است که 

  .)۵۴(سمیعی، » تقویت زبان ادبی ما بوده است همواره راهی پرثمر برای
رویکرد دیگر بدرالدین مربوط است به استعمال لغات و اصطلاحاتی که امروزه عموماً 

گیرد و سطح دیگری از این گونۀ زبان گفتاری را شامل  در حوزۀ زبان شکسته قرار می
شاید  مشخص نیست وشود. دلیل اینکه بدرالدین این لغات را در شرح خود آورده است  می

قاره رواج  ای سبکی دانست که در حوزۀ شبه بتوان آن را نتیجۀ سهوالقلم یا خصیصه
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دست کاربردها (شامل زبان شکسته و زبان  های این داشته است. فهرست کامل نمونه
  محاوره) را در ادامه ذکر خواهیم کرد:

  »همان«جای  به» همون«
 شــکرِ خــدا کــه ســوز دلــش بــر زبــان گرفــت افشـــاء راز خلوتیـــان خواســـت کـــرد شـــمع

داند که  همونقراری عاشق معرّا و مبرّا از بیان است؛  ... حاصل آن است که سوختگی و بی
  گذرد. به او می

ــه خــواهم شــدن بــه میکــده گریــان و دادخــواه ــن فتن ــت زی ــان گرف ــنِ آخرزم ــه دام ــا ک  ه
ها که در آخرزمان روی نموده و آن این است که عاشقان  سبب این فتنه آن است که به معنی

بالله از نظر مخفی شده و مقلّدان هر سو رو نموده، کسی نیست که دستگیریِ عاشقان 
علاج  همونریش نماید. آخرالامر گریان و نالان رجوع به عشق او خواهم نمود که  دل

  بیچارگان نماید.
  شود تلفّظ می» خُب«معنایی که امروزه ان همدر » خوب«

ــش ــاد خوش ــد ز ی ــبش ــالب ــار وص  خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتـاب کجـا اد روزگ
آن است که یاد روزگار وصال که در عالم اطلاق داشتیم فرض کردیم که از یاد او  معنی... 

، اگر خوبرفت و فراموش شد، خوش باد مر او را؛ اما خود آن کرشمه و آن عتاب کجا؟ یعنی 
ازلی بازداشتند، لیکن گاهگاهی ظهوری از تجلّیات برای خوش ساختن بنده و  ۀمشاهد

  کرده باشد. مخالف که از من صادر شود میعتابی برای اصلاح در امورِ 
  »ایشان«جای  به» اوشان«

 اش ســرِ کســری و تــاج پرویزســت کــه ریــزه افشــانســت خــونســپهر برشــده پرویزنــی
الامر گذاشتنی است.  مدار جای گرفت عاقبت آن است هرکه در زیر این سپهر بی معنی... 

اعتبار نزول حوادثات، که  افشان، به بینی که این سپهر بلند مثال غربالی است خون مگر نمی
  را زنده نگذاشته و به خاک درآورده. اوشانسر کسری و پرویز ریخته شده است و یعنی 

ـــه جای اوستفرق است زآب خضر که ظلمات ـــبعش الل ـــه من ـــا ک ـــا آب م  اکبرســـت ب
حصول  اوشانآن است که از عشقِ عاشقانِ مجاز تا عشق ما بسا فرق است؛ چراکه  معنی... 

چون یا از  اند و ما از ذات ایزدِ بی عشق از دیدن صورها که از عنصر کثیف است حاصل نموده
  لطیفۀ ربّانی.

 ورنه در مجلس رندان خبری نیسـت کـه نیسـت رازمصلحت نیست کـه از پـرده بـرون افتـد
نهانی و رازهای پنهانی بر تو مکشوف شده  [کذا] آن است که هرچه از اسرارهای معنی

مصلحت همین است که در اظهار آن نکوشی و از عوام نهان داری که ایشان طاقت فهم آن 
ندارند، مبادا که به انکار پیش آیند، والاّ نه در مجلس عاشقان هر چیزی که هست آنجاست و 
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  خود واقفِ اسرارند. اوشان
ــیر  ــدر ش ــود ان ــود خ ــه مقص ــردیم ب  خـــرّم آن روز کـــه حـــافظ رهِ بغـــداد کنـــد ازره نب

ره توجه بدان صوب ننمودند.  اوشانمدّتی در شیراز توقّف نمودیم به مقصود نرسیدیم و 
  متوجه آن صوب شود. گویند که مرشد حافظ به سفر در آنجا رفته بود. بغداد کند

  »آنچه«جای  به» اُنچه«
ـــه نقش مستوری و مستی نه به دسـتِ مـن و توسـت ـــردم اُنچ ـــن آن ک ـــت بک ـــتاد ازل گف  اس

  حق تعالی. ازل استادعشق.  مستیزهد.  مستوری
  »است«جای  به» هست«

 کجا همـی روی ای دل بـدین شـتاب کجـا ببین به سیب زنخدان که چاه در راه اسـت
مخفی نماند که در حسنات دقائق اسم هادی ظاهر و دقائق اسـم المضـلّ در بـاطن و در ... 

  .هستسیّئات عکس 
 ست خاک راه است که در پای نسیم افتاده دلِ من در هـوسِ روی تـو ای مـونس جـان

کـه در پـای  هسـتآن است که ای محبوب! دلِ من در هوس بوی تو مانند خاک راهی  معنی
  نسیم، که مرشد طریقه است، افتاده است.

ــــن کــــار بخشــــــند آبــــــیســــــکندر را نمــــــی ــــه زور و زر میسّــــر نیســــت ای  ب
آن است که مرغان فضای مُلـک و ملکـوت، کـه طـائران  معنینام پادشاه روم مشهور.  سکندر

آشیانۀ تقدیس و تسـبیح بودنـد، هرچنـد در طلـب معرفـت کوشـش نمودنـد و خـاک گلسـتان 
معرفت را، که وجود آدم بود، و به عناد و حسد زیروزبر کردند و خود را به زیب و زینت معصـومی 

نه آشنایان را نرسد؛ چراکه ایـن کـار بـه ای از این پیما ای از این خمخانه و جرعه آراستند، قطره
  .هستزور بازو نیست، بلکه این محض فضل ایزدی 

  
  . طنز در شعر حافظ٣-٣-٢-٣

و در  است خوبی در شعر حافظ بدان پی برده از دیگر نکاتی که بدرالدین اکبرآبادی به
شمیسا  درستی به آن اشاره کرده، موضوع طنز در شعر حافظ است. مواضع مختلف و به

داند. وی به این  ترین ویژگی سبکی شعر حافظ را طنز می پس از ایهام، مهم )۶۵٨(ص 
کند که نخستین کسی که به این ویژگی شعر حافظ پی برده بوده گوته،  نکته اشاره می

پژوهان ایرانی نیز ابتدائاً منوچهر  شاعر آلمانی بوده است. به گفتۀ همو، در میان حافظ
  ).٧(نک: مرتضوی، ص وضوع توجه کرده است مرتضوی به این م

مشخصات و خصائل اصلی شعر حافظ را  به بعد) ٣(ص  مکتب حافظمرتضوی در کتاب 
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تشبیهات «و » ایهام«و » رموز و اصطلاحات خاص«شمرد و در کنار مواردی چون  برمی
برد و تأکید  حافظ نام می» لحن عنادی و استهزاآمیز«، از »مضمر و غیرمستقیم یا عالی

  .)٧(همو، ص  »بدون توجه به آن درک لطافت و حل بسیاری از اشعار او ممکن نیست«کند که  می
حافظ با شرح و حواشی خلیل دیوان در نقدی که بر  ١٣۶۵ال پس از آن دادبه در س

رهبر نگاشت به موضوع طنز در شعر حافظ پرداخت. وی در بخشی تحت عنوان  خطیب
شعر حافظ آمیخته با «نویسد:  می )۴١، ص ٣(دادبه» نادیده گرفتن ایهام و طنز و دیگر لطایف«

کم در بسیاری از موارد،  همال، دست نۀ این شاعر بیهاست. هر تعبیر رندانه و هنرمندا ها و لطیفه دقیقه
. دادبه نیز همچون شمیسا هنر اوّل حافظ را ایهام »ها و طنزها دارد ها و تعریض روی در نکته

  تنها، بلکه ایهامِ همراه با طنز: داند؛ اما نه ایهامِ به می
  

دو هنر است که حافظ گیری از این  های حافظ هنر ایهام است و طنز. بهره سرِ همۀ هنرورزی
شود تا  را حافظ کرده است. نادیده گرفتن عنصر ایهام و عنصر طنز در شعر حافظ موجب می

گونه که باید شناخته  سان که باید مفهوم نشود و هدف او آن سوز آن معنای سخن این رند عالم
است، یا طنز  کم، در بسیاری از موارد، ایهام حافظ در خدمت طنز و انتقاد نیاید. چراکه دست

  شود. آمیز بیان می و انتقاد او با زبانی ایهام
  

» طنز و طربناکی حافظ«تحت عنوان ) ٣٧، ص ١(ج نامه حافظخرّمشاهی نیز در کتاب 
رسد، تا چه رسد به  طنز حافظ هرگز به هزل نمی«نویسد:  کند و می به نوع طنز حافظ اشاره می

وگو با معشوق و  اهر طنز را در شعر حافظ در گفت. وی مظ»هجو و بدزبانی و دریدن پردۀ عفاف
سر گذاشتن با مقدّساتی چون تسبیح و دلق و سجّاده و کاروبار معاد و بهشت و نعیم  سربه

  داند.  اخروی و مشایخ و... می
داند که مخاطب برای  های طنز حافظ آن را حاوی ظرافتی می شمیسا در ذکر ویژگی

باب عقاید کلامی و عرفانی و اوضاع اجتماعی عصر حافظ ها باید معلوماتی در  درک آن
داند که در آن  ) میHoratian Satireداشته باشد. وی طنز خواجه را از نوع هوراسی (

شود تا رنجش و گاهی نیز خود  سخنگو فردی مؤدّب و زیرک است که با طنزهایش بیشتر باعث تفریح می«
  .)۶۵٩(شمیسا، ص » دهد میگیرد و هدف انتقاد قرار  را به استهزا می

گونه که گفتیم بدرالدین اکبرآبادی نیز به موضوع طنز در شعر حافظ پی برده  همان
، »استهزا«، »تسخری«عباراتی نظیر بوده است و در چندین موضع از کتاب خود با 

تفصیل به آن نپرداخته و به همین  آن را نشان داده است؛ اما به» سخرت«، و »تمسخر«
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توان گفت بدرالدین، پیش  وتاه در شرح ابیات اکتفا کرده است. بدین ترتیب میاشارات ک
از همه، به این ویژگی شعر حافظ واقف بوده است و در این زمینه بر دیگران تقدّم دارد. 

   ها اشاره کرده است از این قرارند: ابیاتی که بدرالدین به خصیصۀ طنز در آن
 مقــام را کــاین حــال نیســت صــوفی عــالی راز درونِ پـــرده ز رنـــدان مســـت پـــرس •

  مقام چون صورت بندد؟ عالی ،لفظ صوفی که در محل ذم واقع شده سؤال:
  ، چون شیخ پاکدامن.سخریتطریق  به جواب:

 ای دلبـرا خطـا اینجاسـت شـناس نـه سخن چو بشنوی سخن اهل دل مگـو کـه خطاسـت •
، استهزامعنی محبوب، و نیز مراد ناصح، از روی  به دلبرالف ندائیه و  دلبراعاشق.  اهل دل

  چنانچه ای نازنین پسر.
ــه می مکن ای صوفی صافی کـه حکـیممنعم از می • ــا را ب ــت م ــاب سرشــت در ازل طین  ن

  . و نیز صوفی که معرّا از آراستگی باطن باشد.استهزااعتبار  مراد واعظ، به صوفی صافی
ــو نخواهنــد نوشــت سرشـتپاکیزهعیب رندان مکن ای زاهد • ــر ت ــاهِ دگــران ب  کــه گن

  ، چون شیخ پاکدامن.تمسخراعتبار زهد یا به  به سرشت پاکیزه
ــد • ــاعِ خــویش نمودن ــالح مت  تـــا کـــه قبـــول اوفتـــد چـــه در نظـــر آیـــد صــالح و ط

 نمودندزهد و عشق.  متاعاعتبار حقارت.  عاشق به طالحاعتبار سخرت.  زاهد، به صالح
منظور نظر چه  که در نظر آیدکه شود.  مقبولِ  تا چه قبول اوفتدعرض کردند؛ اما باید دید 

  زهد یا عشق. ؛شود
ـــــا • ـــــۀ م ـــــیخ در خمخان ـــــا ای ش ــــد بی ــــوثر نباش ــــه در ک ــــور ک ــــرابی خ  ش

ای شیخ، به وعدۀ شراب  یعنی، چنانچه شیخ پاکدامن. استهزاءخطاب به زاهد از روی  شیخ
طهور گرفتار این زهد خشک تا کی مانی؟ بیا در خمخانۀ ما که مشرب عشق است و شرابی 

  خور که در کوثر نباشد.
ــــد کــــه مســــتحقّ کرامــــت گناهکاران نصیب ماست بهشت ای خداشـناس بـرو •  ان

، چون شیخ تمسخراعتبار  داند یا به زاهد ظاهرپرست که خود را خداپرست می ای خداشناس
  پاکدامن.

  
  . تعریف شعر۴-٣-٢-٣

ف اهمیت چندانی داده یبه مباحث نظری و تعار بدرالشّروحهایی نظیر  معمولاً در کتاب
در این بخش  شود. شود و بیشتر به معانی الفاظ و تفسیر و تأویل اشعار پرداخته می نمی

ابتدائاً و پیش از پرداختن به تعریف بدرالدین از شعر، نظریات چند تن از بزرگان فلسفه و 
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  کنیم. شعر را در باب این موضوع مطرح می
احمد بن عمر بن علی سمرقندی، معروف به نظامی عروضی، شاعر و نویسندۀ قرن 

علم شعر و صلاحیت (در ماهیت  چهارمقالهششم هجری قمری، در مقالت دوم کتاب 
(نظامی کند  صورت ضمنی شعر را نیز تعریف می نویسد و به شاعر) از کارکرد شعر می

داند، و  نظامی عروضی] شاعری را هنر (= صناعت) می«[نویسد:  باره می . دادبه دراین)۴٢عروضی، 
. )٢۵، ص ٢(دادبه» انگیز است های خیال های آن قضیه شعر را قیاسی مُنتج (= دارای نتیجه) که مقدمه

  قول نظامی عروضی چنین است:
  

شاعری صناعتی است که شاعر بدان اتّساق مقدمات موهمه کند و التئام قیاسات منتجه، بر 
آن وجه که معنی خُرد را بزرگ گرداند و معنی بزرگ را خُرد، و نیکو را در خلعت زشت بازنماید و 

های غضبانی و شهوانی را برانگیزد تا بدان  قوّتزشت را در صورت نیکو جلوه کند، و به ایهامْ 
  ایهامْ طباع را انقباضی و انبساطی بوَد و امور عظام را در نظام عالم سبب شود.

  

ق) نیز ازجملۀ متقدّمانی است که برای شعر تعریفی ٨٩٨- ٨١٧عبدالرّحمان جامی (
دهد که  ت میدس سه تعریف برای شعر به )١٢٢(ص خود  رسائلدارد. وی در روضۀ هفتم 

دیدگاه فلسفی ـ  ج)دیدگاه ادبی، و  ب)دیدگاه فلسفی،  الف)ها را در سه دستۀ  دادبه آن
  نویسد: می جا) (همانکند. جامی  بندی می ادبی طبقه

  

ف از مقدّمات مخیّله، یعنی از شأن آن باشد که در  شعر در عرف قدما و حکما کلامی است مؤلَّ
موجب اقبال باشد بر چیزی یا اعراض از چیزی، خواه خیال سامع اندازد معانی را که 

نفسه صادق باشد و خواه نی، و خواه سامع اعتقاد صدق آن داشته باشد یا نی [= دیدگاه  فی
اند [= دیدگاه فلسفی ـ ادبی].  فلسفی]... و متأخرینِ حکما به آن وزن و قافیه را اعتبار کرده

معتبر نیست. پس شعر کلامی باشد موزون و مقفّا  فأمّا در عرف جمهور جز وزن و قافیه در آن
و تخیّل و عدم تخیّل و صدق و عدم صدق را در آن حقیقت اعتبار نی [= دیدگاه ادبی] 

  ).٣٧۵، ص ١(دادبه
  

انگیزی و هم  دیدگاه فلسفی ـ ادبی که بر اساس آن هم خیال جا) (همانبه اعتقاد دادبه 
سینا و  هی است که متفکرانی چون فارابی و ابنوزن و قافیه ذاتیِ شعر است همان دیدگا

  کنند. نصیرالدین توسی از آن پیروی می
قصدِ «بدرالدین اکبرآبادی، با پذیرش نظر قدما در باب موزون و مقفّا بودن شعر، شرط 

وی در  داند. را نیز بر آن افزوده است و آنچه را قصدِ گوینده در آن نباشد شعر نمی» متکلّم
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  :نویسد می شعردربارۀ  »چو لعلِ خسروِ خوبان نباشد/ اگرچه هست شیرین شعر حافظ«شرح بیت 
  

 ،جای یَعلَمونَ، یَشعَرونَ اگر خوانَد اینجاست که در قرائت به معنی دانستن. از در لغت به شعر
لاح این فن عبارت است از کلامی که متکلّم به قصد شعر، بر وزن طنماز رواست. و در اص

گانه که در کتب قافیه و عروض مشروحاً و مفصّلاً مذکور است، آورده؛ به  بحور نوزدهبحری از 
متکلّم واقع شود، شعر  شرطی که قافیه داشته باشد. پس اگر کلام مقفّای موزون، بی قصدِ 

نگویند. و همچنین اگر کلام مقفّا را که بحری از بحور نباشد شعر نخوانند. و شعر چند قسم 
بند و  رد و بیت و قطعه و رباعی و مخمّس و مثنوی و غزل و قصیده و ترجیعاست: مصرع و ف

  مسدّس و مثمّن و غیره.
  

کند و  ، اندکی تعریف بدرالدین را دچار ابهام می»قصد متکلّم«افزودن این شرط، یعنی 
پاسخ ». آیا کسی هست که بدون قصد و نیّت شعری بگوید«آورد که  این پرسش را پیش می

قاره  در حوزۀ شبه بدرالشّروحزمان با تألیف  ای که هم توان در دانشنامه را میاین پرسش 
ق) ١١۵٨، نوشتۀ تهانوی (زنده تا کشّاف اصطلاحات الفنونتألیف یافته است، یعنی 

ابتدا آن را کلامِ موزونِ مقفّا » الشّعر«ذیل مدخل  )١٠٣٠، ص ١(ج سراغ گرفت. تهانوی 
گوید؛ بدین معنی که اگر  قصدِ اوّلیه برای آن سخن میکند و در ادامه از  معرفی می

ای بکند و پس از بیانِ آن معنی، کلامِ او موزون و مقفّا باشد، آن کلام  شخصْ قصدِ معنی
  نویسد: باره چنین می شعر نخواهد بود. وی دراین

  

ی لا یکون شاعراً. ألا تری أنَّ  قوله تعالی:  فمن یقصد المعنی فیصدرُ عنه کلام الموزون المقفَّ
. »الّذی أنْقَضَ ظَهرَکَ، و رفعنا لَکَ ذِکْرَک«و قوله تعالی:  »لنْ تنالُوا البِرَّ حتّی تنفقوا ممّا تُحِبّون«

ی لکن لیس بشعر، لأنّ الإتیان به موزوناً لیس علی سبیل القصد.   فإنّه کلام موزون مقفَّ
  

(نک. همو، داند  گوید و آن را لازمۀ معنی می تهانوی پس از آن از عنصر تخیّل سخن می
  . )١٠٣١ص 

  
  هایی از دیگر شاعران . غزل۴-٢-٣

ها گاه در ابیات  ها و شقوق مختلفی دارد. این افزوده حافظ جنبهدیوان بحث الحاقیات در 
های  ها نیز گاه از سروده افزودهصورت یک غزل کامل. هر دوی این  یک غزل است و گاه به

ها را به کناری نهاده بوده و گاه سرودۀ اشخاص  خود خواجه است که بنا به دلایلی آن
  اند و برخی هم نه. دیگر است که برخی از آنان امروزه شناخته شده
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کند که  نگاشته است اذعان می ])٢٨(ص کح [حافظ دیوان ای که بر  قزوینی در مقدمه
کلی، خالی از اشعار  معاصر یا بسیار نزدیک به دوران حافظ، تقریباً یا به نسخِ قدیمیِ 

هنوز در عهد استنساخ این نسخ آثار آن «الحاقیِ دیگر شاعران است و دلیل آن نیز این است که 
العاده زیادی  او نسخ فوقدیوان شاعر [= حافظ] شهرت عظیم عالمگیری که بعدها یافته نیافته بوده و از 

راف عالم منتشر نشده بوده، بنابراین بالطّبع از اشعار الحاقی شعراء دیگر که غالباً در نتیجۀ کثرت در اط
  .»کلی خالی است کلی یا تقریباً به که گفتیم، به شود، چنان شاعر داخل میدیوان انتشار نسخ کتاب در 

غزل و  ۵٠٠تعداد غزلیات نسخِ نزدیک به عصر حافظ را نهایتاً  ])٢٩(ص کط [قزوینی 
  نویسد: کند و در ادامه می تر از آن ذکر می غالباً کم

  

العصر با حافظ، یعنی تقریباً تمام نسخِ قرن نهم،  کلی قریب گونه نسخِ به محض اینکه از این به
حافظ (و دیوان بینیم که عدۀ غزلیات  بگذریم و به نسخ قرن دهم و یازدهم الخ برسیم می

زودی از پانصد تجاوز  گذارد و به سرعت رو به افزایش می بههمچنین عدۀ ابیات هر غزلی) 
گردد، تا اواخر قرن  شود عدۀ غزلیات نیز زیادتر می کند و هرچه از عصر حافظ دورتر می می

رفته، از اصلی  هم یازدهم یا اوایل قرن دوازدهم که عدۀ مجموع غزلیات نسخ مختلفۀ دیوان، روی
  .])٣٢- ٣١لب [- ه حدود ششصد غزل رسیده است (همو، ص لابینیم در آن ایام ب و الحاقی، می

  

با طرح یک قاعدۀ کلی در باب انتساب  )٧۴(ص در همین موضوع، ابراهیمی و دادبه 
اشعار خاص به شاعران خاص، نظیر برخی رباعیات منتسب به خیام، این پرسش را مطرح 

سرایی یا خطای  او در رباعیهمه رباعی به خیام چیست؟ شهرت  باعث انتساب این«کنند که  می
های حدّاقل  وار و درنتیجه منسوب کردن سروده ظاهر خیام نویسان و یا بیم از گفتنِ سخنان به تذکره

ها سپس وجود این عامل اخیر را در  . آن»خلاف عرف و مخالف باورهای چیره بر اذهان به خیام؟
در ادامه  )٨۵(ص نگارندگان  دانند. های منسوب به حافظ نیز محتمل می باب ابیات و غزل

های شاعران دیگر، مانند فردوسی و خیام و  در باب انگیزه و وجه الحاق اشعار به سروده
زعم آنان خود  به» عامل خودی«کنند.  را ذکر می» بیرونی«و » خودی«حافظ، دو عامل 

ای از  زیدهها را به کناری نهاده باشد، یا گ شاعر است که ممکن است ابیاتی را سروده و آن
های آن شاعر گنجانده شده  های حاوی سروده اشعار دیگر شاعران باشد که در نسخه

های سختگیرانۀ حافظ در باب  در ادامه به بازنگری )٨۶-٨۵(ص باشد. ابراهیمی و دادبه 
اند که رد یا اصلاح آن اشعار موجد شمار دیگری از الحاقیات به  اشعار خود اشاره کرده

عامل «دیگر دلیل و وجهی که تحت  )٨٧(ص زعم نگارندگان  وده است. بهخواجه بدیوان 
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توان به آن اشاره کرد خودِ خواجه بوده که دست به گزینش شعر شاعران  می» خودی
ای که همیشه به همراه خود  زده و در سفینه بزرگ، ازجمله شاعران همعصر خویش می

  کرده است. داشته نقل می
را » سرا شاعران الحاق«و » حافظدیوان جامعان «همچنین  )٨٧(ص ابراهیمی و دادبه 

  اند. به گفتۀ آنان:  حافظ دانستهدیوان ازجملۀ عوامل بیرونیِ الحاق ابیات و اشعار به 
  

الصّدور  اند که اشعار مسلّم آنان ظاهراً در پی آن نبودهدیوان گردآورندگان اشعار شاعران و مدوّنان 
دست  کوشیدند تا هر شعری را که به نام شاعر شهرت دارد به بازشناسند و میها  شاعر را از غیر آن

  . ای درج کنند آورند و جملگی را در مجموعه
  

ها  شاعران و ازجملۀ آندیوان سرا نیز از عوامل افزودن ابیات و اشعار به  شاعران الحاق
کردگان، که شامل  خواندگان و تحصیل فقط شامل درس اند. گسترۀ این شاعران نه حافظ
اند و در محافل و مجالس شعر به  شده که طبع شعری داشته النّاسی می سوادان و عوام بی

دارد.  رفتند. ادامۀ این سنّت هنوز هم در برخی از مناطق ادامه استقبال اشعار پیشینیان می
آیند و  ها شاعرانی گرد هم می نویسد که در آن از محافلی در تاجیکستان می )١۴۵(ص قریبی 

  خوانند. افزایند و بر یکدیگر می بیت یا ابیاتی را به قصیده یا غزلی از شاعران معروف می
دربارۀ گردآوری اشعار حافظ  عرفات العاشقینگون نیز در تذکرۀ  یک اشارۀ افسانه

تواند از  که اگر اندک احتمالی نیز مبنی بر صحت آن وجود داشته باشد، می آمده است
در  )١١٣١، ص ٢(ج  شمار رود. اوحدی بلیانی خواجه بهدیوان دلایل الحاق برخی اشعار به 

بخشی از شرح حال حافظ و پس از ماجرای بیتی که آن را حمل بر زندیق بودن او کرده 
  نویسد: دارد)، می حافظ که است مسلمانی از این بودند (گر

  

پاره کرده، شستند تا مبادا  در اثنای این واقعه عورات وی جمیع مسوّدات خواجه را پاره
باشد. خواجه بعد از  ها به وی رسد. بلی دوستی ناقصان را اثر از این بهتر نمی مضرّتی از آن

حمت ایزدی پیوست. بعد از این واقعه بسیار متأثّر و متألّم گردید و در همان ایّام به جوار ر
خواجه، معاندین از کردۀ خود شرمسار گردیده بودند. کوچک و بزرگ طلب اشعار وی 
فرمودند. ازجمله آن پادشاه امر فرمود که هرکه غزلی از خواجه بیارد یک اشرفی 

دیناری به جایزه بیابد. به این تقریب شعر وی به هر جا که بود منتشر گردیده، بر  دویست
وجوی اشعار وی  ها افتاد و شهرتش به جایی رسیده که رسیده. چون مردم به جست زبان

  درآمدند از هرکس نیز شعر بسیاری به نام وی مشهور شد.
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ح و  های موجود در دیوان افزون بر غزل ،تعداد زیادی غزلنیز  بدرالشّروحدر  های مصحَّ
ها  این غزلبرخی از اند و  آمده است. سرایندگان شماری از این غزلیات معلوم ،معتبر حافظ

مضبوط است. فهرست این شاعران عبارت است از: آصفی سرایندگانشان های  در دیواننیز 
تراش،  ملک خاتون، حافظ شانه بهاءالدین زنگانی، جهان ای،  حسام، اوحدی مراغه بلخی، ابن

جوی کرمانی، سعدی، سعید هروی، سلمان ساوجی، عماد فقیه الدین عضد یزدی، خوا جلال
این اشعار الحاقی را که شاعران آنان مطلع ی، و نزاری قهستانی. در ادامه یکرمانی، ناصر بخارا

  است. بدرالشّروحایم. ضبط این اشعار مطابقِ ضبطِ  اند نقل کرده مشخّص بوده
  
 )۴۵٣(نک. پژمان،  آصفی بلخی •

  ٣١٣غزل شمارۀ 
  وگوی لعــل تــو در کــامِ جــان لذیــذگفــتای 

  شُــکرِ لبــت چــو طعــم شــکر در دهــان لذیــذ   

   
 

 )۴۴٩میرزا،  (نک. فریدون حسام ابن •
  ۴٠۵غزل شمارۀ 

  مبــاد کــس چــو مــن خســته مبــتلای فــراق

  که عمـر مـن همـه بگذشـت در بـلای فـراق   

   
 

  امیرخسرو دهلوی •
  ١۶۴1غزل شمارۀ 

ـــد ـــهِ رخســـارِ کســـی در نظـــر آم ـــازم م   ب

ـــد    ـــاه درآم ـــتِ آن م ـــه دل از طلع ـــری ب   مه

    
  

  ١٧٢غزل شمارۀ 
ــــ ــــراوان هم ــــج ف ــــنم ز رن ــــایدنیت   یاس

  یدبفرســــایهمــــ حــــد یدلــــم ز انــــده ب   

   
  

  )۵۵٢، ص١۶۶٧(امیر خسرو، غزل ش  ۶٠۴غزل شمارۀ 
ــاه ــه م ــری ب ــانی نظ ــراغ دل زم ــه ف   روییب

  وهویی هـای و عمـر همه شاهی چتر نکهزاا به   

   
 

                                                      
های امیرخسرو دهلوی دانسته است، امّا در دیوان او  را از سروده و غزل بعدی ) این غزل۶۶ادیب (ص  . شجاعی١

  نشد. دیده 
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 ای اوحدی مراغه •
  )١٩۶، ص ٣١۶ای، غزل ش  (اوحدی مراغه ١٣٣غزل شمارۀ 

  دهنــدآن را کــه جــام صــافی صــهباش مــی

  دهنـد مـی جـاش حـرم حـریمِ  در کـه دانمی   

   
  

  )٢٣١، ص ۴٠١ای، غزل ش  (اوحدی مراغه ٣۵٣غزل شمارۀ 
ـــب ـــو ای غری ـــار ت ـــب دی ـــنم غری ـــوازم   ن

ــرداز    ــود پ ــار خ ــب دی ــال غری ــه ح ــی ب   دم

   
  

  )٢٣۵، ص ۴١٢ای، غزل ش  (اوحدی مراغه ٣۶٠غزل شمارۀ 
ـــمیر در اـ ض ــ ـــی م ـــدنم ـــه گنج ـــر ب ـــتاز غی ـــس دوس   ک

اـلم دو هـــر     ــ ـــه را ع ـــه ده دشـــمن ب اـ ک ــ ـــس دوســـت را م   ب

  
  

  )٢۴۶، ص ۴٣۶ای، غزل ش  (اوحدی مراغه ٣۶٠غزل شمارۀ 
  وفــا نتــوان گفــت حــال خــویشبــا یــار بی

ــه دم کشــم از قیل     ــوَد ک ــه ب   وقـاـل خــویش آن ب

  
  

  )٢۴٨، ص ۴۴٣ای، غزل ش  (اوحدی مراغه ۴٠٩شمارۀ غزل 
ـــکای خضـــر پی ـــدَیْتُ لَ اـمی فَ ــ ـــه ن ـــته چ   خجس

ـــدین نمـــک دیگـــر ســـیاه     ـــدم ب   چـــرده ندی

    
 

 1بهاءالدین زنگانی •
  ٣٣١غزل شمارۀ 

  ســــــــاقیا ســــــــاغر شــــــــراب بیــــــــار

ـــــک    ـــــاری ـــــاب بی   دو ســـــاغر شـــــراب ن

   
 

 2ملک خاتون جهان •
  ٩٩غزل شمارۀ 

ــــأوا ــــم م ــــا در دل   ســــتگرفتهغمــــش ت

ـــودا گرفته    ـــفِ او س ـــون زل ـــرم چ ـــت س   س

   

                                                      
در ذکر احوال  )٧٣٦، ص ٢(ج لحقات دیوان حافظ آورده است؛ اوحدی بلیانی. خانلری این غزل را در بخش م١

این غزل ازجملۀ «های او دانسته و این نکته را نیز ذکر کرده است که  قاضی بهاءالدین زنگانی این ابیات را از سروده
  ». اند خواجه حافظ شیرازی نوشته دیواناشعار اوست که به سهو و تخلیط در 

) آن را ١١۵و خلخالی (ص  )٣٤٢، ص ١(ج حافظ آورده است. معین دیوانغزل را در بخش ملحقات  . خانلری این٢
  ملک خاتون دیده نشد.  جهان دیواناند، امّا در  ملک خاتون دانسته های جهان از سروده
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  1تراش حافظ شانه •
  ١٩غزل شمارۀ 

ــف ــد لط ــر باش ــی گ ــداها از نپوش   را روت گ

  تـــا بـــه کـــامِ دل ببینـــد دیـــدۀ مـــا روت را   

   
 

 )۶١(ص  الدین عضد یزدی جلال •
  ٢٨٨غزل شمارۀ 

  نکـه دسـترس باشـدامرا بـه وصـل تـو گـر ز 

  باشــددگــر ز طــالع خویشــم چــه ملــتمس    

   
 

  خواجوی کرمانی •
  )٢٧۶، ص ٢١٣(خواجوی کرمانی، غزل ش  ٣۴٩غزل شمارۀ 

  روز عیش و طرب و عید صیام اسـت امـروز

  کـام اسـت امـروز کام دل حاصـل و ایّـام بـه   

   
  

  )٢٨۵، ص ٢٣١(خواجوی کرمانی، غزل ش  ٣٧۴غزل شمارۀ 
  چو جامِ لعـلِ تـو نوشـم کجـا بمانـد هـوش

  مرا کـه دارد گـوشچو چشم مست تو بینم    

   
 

 سعدی •
  )۵٢١، ص ٣٠٣(سعدی، غزل ش  ٣٢۴غزل شمارۀ 

ـــــــــی ـــــــــه نم ـــــــــکیبد از دورپروان   ش

  ور قصــــــد کنــــــد بســــــوزدش نــــــور   

   

 
  2سعید هروی •

  ٢۵۵غزل شمارۀ 
  شـوددربـه سـر از که ستسرسری نه عشقت

  ست کـه جـای دگـر شـود مهرت نه عارضی   

   
 

  سلمان ساوجی •
 )١٩-١٨(سلمان ساوجی،  ٢٣غزل شمارۀ 

  آب رضـــوان ریـــاض یابـــد تـــو وصـــلِ بـــاغ ز

ـــاب    ـــو دارد شـــرار دوزخ ت ـــاب هجـــر ت   ز ت

   
  

                                                      
حافظ  دیوانتراش است که در بعضی از نسخ  های حافظ شانه این غزل از سروده )١٠٣، ص ١(ج . به گفتۀ معین١

  ). ١١۵ ص خلخالی،: به کوشش پژمان و همچنین یکتایی (نیز نک دیوان حافظهاست  هم وارد شده که ازجملۀ آن
های اوّل و دوم  بیت«) در حاشیه نوشته است: ۴۴٩. خانلری این غزل را در بخش ملحقات آورده است. پژمان (ص ٢

به اسم سعید یزدی  آتشکدهنقل کرده و در تذکرۀ  این غزل را صائب تبریزی در جُنگ خویش به نام سعیدای هروی
  ». ولی گویا آتشکده از جُنگ صائب گرفته باشد ؛ضبط شده است
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  )٩٨(سلمان ساوجی،  ٢٧۵غزل شمارۀ 
  گفتم که خطـا کـردی و تـدبیر نـه ایـن بـود

  گفتا چـه تـوان کـرد کـه تقـدیر چنـین بـود   

   
  

  )١٨٨(سلمان ساوجی،  ٣۵٠غزل شمارۀ 
ــه خــم ــدرزدهزلفــین ســیه خــم ب ــازان   ای ب

  ای بــاز وقــت مــن شــورید[ه] بــه هــم بــرزده   

   
 

  عماد فقیه کرمانی •
  )٢٠٨(عماد فقیه،  ۴۴٢غزل شمارۀ 

ــــر ســــرم ــــاد ب ــــت افت ــــا ســــایۀ مبارک   ت

  دولـــت غـــلام مـــن شـــد و اقبـــال چـــاکرم   

   
 

  1ث شیرازیاکمال غی •
  ۵٢٣غزل شمارۀ 

ـــرد دل و جـــان مـــن ـــان مـــن ب   دلبـــر جان

ـــانِ مـــنبـــرد دل و جـــان مـــن دلبـــر       جان

   
 

  )۴٠٣، ص ١۵(رباعی ش ناصر بخارایی  •
  ۶رباعی شمارۀ 

ــــودن ــــل پیم ــــو صــــحرای ام   [ای رای ت

ــــدودن]    ــــر آفتــــاب گِــــل ان ــــا چنــــد ب   ت

   
 

  )۵۵١-١/۵۵٠( نزاری قهستانی •
   ۵غزل شمارۀ 

  پــرور مــابــی غمــت شــاد مبــادا دلِ غــم

  مـا درخـورِ  نبـوَد غـم جز به که دل ای خور غم   

   
  
 گیری نتیجه. ۴

شرحی  ها ق)، یکی ازجملۀ ده١١۵٠، نوشتۀ بدرالدین اکبرآبادی (زنده در بدرالشّروحکتاب 
حافظ نگاشته شده است. اکثر این دیوان قارّۀ هندوستان بر  است که در حوزۀ شبه

هایی در تفسیر اشعار حافظ در  حافظ دارند و مشابهتدیوان ها رویکردی عرفانی به  شرح
شود؛ اما آنچه در نگاه نخست موجب تمایز این کتاب با دیگر شروح  ها دیده می آن

                                                      
ولی اصل آن  ؛آقای سعید نفیسی بنده را متذکّر فرمودند«) در پانوشت این غزل نوشته است: ۴۶١. پژمان (ص ١
  ». نظر نرسید به
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  شود جامعیّت آن است. یافته در این حوزه می تألیف
قاره،  نویسی شبه ، در عین وفاداری به سنّت شرح جز این، بدرالدین اکبرآبادی به
ر تألیف این مجموعه در پیش گرفته که از آن طریق کار خود را از دیگر شروح ای را د شیوه

این حوزه تا حدّی متمایز ساخته است. ازجملۀ وجوه تمایز این کتاب یکی روش شارح در 
ایجاد ارتباط عمودی بین ابیات هر غزل است. شیوۀ او در این کار چنین است که پس از 

رود برای بیان  شمار می ای به ای که مقدمه وردنِ جملهدست دادن معنای یک بیت، با آ به
  دهد. هم ربط می آنچه در بیت بعد آمده، آن دو بیت را به

ها در متن از دیگر  استفاده از منابع متعدد و اشاره به این منابع یا صاحبان آن
به این نکته  بدرالشّروحبدرالدین اکبرآبادی خود در مقدمۀ خصوصیات این کتاب است. 

در  حافظ بهره گرفته است.ان ودیهای متعدّدی در تصحیح  کند که از کتاب اشاره می
های گذشتگان و اشعاری که از آنان به نام خودشان  های او از کتاب سرتاسر متن نیز نقل

 ٨٠خورد، تا جایی که وی در این مجموعه از بیش از  دفعات به چشم می کند به نقل می
  است.کتاب و نویسنده نام برده 
های شارح در باب اشعار حافظ نیز دیگر وجه تمایز این اثر است  استدراکات و دریافت

هایی اشاره کرد که  توان به سؤال ها را در چند حوزه بررسی کرد.نخست می توان آن که می
گوید؛ دیگر اشاره به  ها پاسخ می کند و سپس خود به آن او در باب برخی مسائل مطرح می

کار بردن برخی  ست و برخی مصادیق آن در کلام عامه، و همچنین بهزبان محاوره ا
. طنز در شعر حافظ که اصولاً از مباحث بدرالشّروحهای شکستۀ زبانی در متن  صورت

ای است که بدرالدین به آن توجه  رود دیگر نکته شمار می پژوهی به جدید در حوزۀ حافظ
های  است. آخرین نکته در باب ویژگیکرده است؛ و در آخر تعریف متفاوت او از شعر 

  نقل اشعاری از شاعران دیگر به نام حافظ است. بدرالشّروح
  

   منابع
نگاهی به ابیات الحاقی در دیوان حافظ و در شرح پیرمراد بر ابیات «ابراهیمی، سمیه و اصغر دادبه، 

  .٩١-٧٣، ص ١٣٩٧، تابستان ۶۴، ش نامۀ فرهنگستان، »دشوار حافظ
، زیر نظر محمدرضا ٣، جقاره دانشنامۀ زبان و ادب فارسی در شبه، در »حافظ«وفایی، محمد،  افشین

  .٢٨-٧، ص ١٣٩٢نصیری، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تهران، 
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، پاییز و زمستان ٩١و  ٩٠، ش جستارهای نوین ادبی، »زبان شعر و واژگان شعری«امامی، نصرالله، 
  .۶٧٩-۶۵٨، ص ١٣۶٩
  .١٣۶١ۀ سعید نفیسی، به کوشش م. درویش، جاویدان، تهران، با مقدم، دیوان کاملرو دهلوی، امیرخس

، به تصحیح سعید نفیسی، امیرکبیر، تهران، کلیّات اوحدی اصفهانی معروف به مراغیاوحدی اصفهانی، 
١٣۴٠.  

صاحبکاری و آمنه الله  ، به تصحیح ذبیحعرفات العاشقین و عرصات العارفینالدین،  اوحدی بلیانی، تقی
فخراحمد، مرکز پژوهشی میراث مکتوب و کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 

  .١٣٨٩تهران، 
  .١٣۵-١٣٠، ص ١٣٧٨، تابستان و پاییز ٢۶، ش شعر ،»نگاهی به دو شرح عرفانی حافظ«باقری، بهادر، 

، تهران، [= امینیان] وی دهلوی، امین، به کوشش محمد عبدالاحد رضبدرالشّروحبدرالدین اکبرآبادی، 
١٣۶٢.  

  ). جمالی دهلوی (نک:مرآت المعانی ، در »مقدمۀ مصحح«پورجوادی، نصرالله، 
، تقدیم و إشراف و مراجعه رفیق العجم، موسوعۀ کشّاف اصطلاحات الفنون و العلومتهانوی، محمدعلی، 

  .١٩٩۶مکتبۀ لبنان ناشرون، بیروت، 
زاد، محمدجان  ، به تصحیح اعلاخان افصحبهارستان و رسائل جامیمد، جامی، عبدالرحمان بن اح

  .١٣٧٩عمروف و ابوبکر ظهورالدین، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 
نصرالله پورجوادی، حقیقت،  ح، تصحیمرآت المعانی به انضمام گزیدۀ سیَر العارفینجمالی دهلوی، 

  .١٣٨۴تهران، 
، مرکز قاره) های فارسی دیوان حافظ در شبه قاره (بررسی شرح شناسی در شبه حافظبی،  چاندبی

 .١٣٨۶تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، لاهور، 
، به اهتمام احمد مجاهد، دانشگاه تهران، تهران، میرزای تیموری) (نسخۀ فریدون دیوانحافظ شیرازی، 

١٣٧٩. 
  .١٣۶٢تهران، خانلری، خوارزمی،  ، به تصحیح پرویز ناتلدیوان،  ـــــــــ
  .١٣٧۶به تصحیح رشید عیوضی، صدوق، تهران،  ،دیوان،  ـــــــــ
  .١٣١٨فروشی ایران، تهران،  ، به کوشش حسین پژمان، شرکت تضامنی علمی و کتابدیوان،  ـــــــــ
محمدی و حسن ذوالفقاری، چشمه،  ، تصحیح محمد قدسی، به کوشش ابوالفضل علیدیوان،  ـــــــــ

  .١٣٨١تهران، 
  .١٣٧۴، به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، با مقدمۀ رحیم ذوالنّور، زوّار، تهران، دیوان،  ـــــــــ

، به کوشش بهاءالدین خرّمشاهی و دیگران، های حافظ شرح عرفانی غزلختمی لاهوری، عبدالرحمان، 
  .١٣٩٢قطره، تهران، 

  .١٣۶٨تهران، ، علمی و فرهنگی، نامه حافظخرّمشاهی، بهاءالدین، 
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  .١٣۶۶، هیرمند، تهران، نامه حافظخلخالی، سید عبدالرّحیم، 
  .١٣۶٩، به تصحیح احمد سهیلی خوانساری، پاژنگ، تهران، دیوانخواجوی کرمانی، 

  .١٣۵٣، خیّام، تهران، تاریخ حبیب السّیرخواندمیر، 
، به کوشش ایوب مرادی و بحر الفراسة اللاّفظ فی شرح دیوان حافظخویشگی قصوری چشتی، عبیدالله، 

  .١٣٩٣سارا چالاک، اسحاق، تهران، 
، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ١٧، ج دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، در »جامی«)، ١دادبه، اصغر (

  .٣٨٧-٣۶٣، ص ١٣٨٨تهران، 
میترا،  ، رابین اسکلتن، ترجمۀ مهرانگیز اوحدی،حکایت شعر، در »حکایتِ حکایتِ شعر«)، ٢ــــــــــ (

  .١٣٧۵تهران، 
، ١٣۶۵، مرداد و شهریور ٣۵، ش نشر دانش، »ها شرحی بر حافظ، پیراسته از لطافت«)، ٣ــــــــــ (
  .۴۶-۴٠ ص

  .١٣۶٧، علم، تهران، شناخت حافظدستغیب، عبدالعلی، 
بدرالدین (نک:  بدرالشّروح ، در»احوال حضرت شارح علیه الرّحمة«رضوی دهلوی، محمد عبدالاحد، 

  ).اکبرآبادی
شناسی  تحلیل بدرالشّروح اکبرآبادی بر غزلیات حافظ بر اساس نظریۀ زیبایی«ریحانی، آتنا و دیگران، 

، زمستان ٣٣، ش ٩، دانشگاه سیستان و بلوچستان، س قاره مطالعات شبه، فصلنامۀ »دریافت یاوس
  .١٩٩-١٧٣، ص ١٣٩۶

ل و النساء من العرب و المستعربین و الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجازرکلی، خیرالدین، 
  .١٩٨٩، ، الطبعة الثّامنة، دارالعلم للملایین، بیروت۴، ج المستشرقین
  .١٣۶۶، به اهتمام محمدعلی فروغی، امیرکبیر، تهران، کلیّات سعدیالدین عبدالله،  سعدی، مصلح

  .١٣۶٧شاه، تهران،  علی ، به اهتمام منصور مشفق، صفیدیوانسلمان ساوجی، 
  .١٣٨۶، سمت، تهران، نگارش و ویرایشسمیعی (گیلانی)، احمد، 

  .۵٨-٢۵، ص ١٣۵۴، مروارید، تهران، حافظ شیراز، در »چند حرف از سر ناگزیری«شاملو، احمد، 
  .۶٧-۶٢، ص ١٣٨۴ مهر ،١٩، ش حافظ، »اشعار منسوب به حافظ«ادیب، شفیع،  شجاعی

، مرکز دایرةالمعارف ١٩، ج »حافظ«، رگ اسلامیدایرةالمعارف بز ، در »سبک حافظ«شمیسا، سیروس، 
  .١٣٩٠بزرگ اسلامی، تهران، 

  .١٣۴٨سینا، تهران،  الدین همایونفرّخ، ابن ، به تصحیح رکندیوان قصاید و غزلیاتعماد فقیه کرمانی، 
، به مقالات تحقیقی دربارۀ حافظ، در »های حافظ اصالت و توالی ابیات در غزل«)، ١فرزاد، مسعود (

  .٢١٣-١٩٩، ص ١٣۶٧اهتمام منصور رستگار فسایی، نوید شیراز، شیراز، 
، به اهتمام منصور رستگار فسایی، مقالات تحقیقی دربارۀ حافظ، در »دل شیدای حافظ«)، ٢ــــــــــ (

  .١٩٧-١٧۵، ص ١٣۶٧نوید شیراز، شیراز، 
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، به اهتمام منصور یقی دربارۀ حافظمقالات تحق، در »مسئلۀ توالی ابیات در اشعار حافظ«)، ٣ــــــــــ (
  .١۶٢-١۴٩، ص ١٣۶٧رستگار فسایی، نوید شیراز، شیراز، 

  .١٣٩٨، آروَن، تهران، زنده باد زبان: سه سال در میان تاجیکانقریبی، حسن، 
  ).به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی(نک: حافظ،  حافظ دیوان ، در»مقدمۀ مصحح«قزوینی، محمد، 
  .٨-٧، ص ١٣٨٠، پاییز ١۴، ش سخن عشق، »های آن زبان شعر و ویژگی«م، قویم، عبدالقیو

، ١٣٨٨ پاییز و زمستان، ١، ش فنون ادبی، »ساختار منجسم غزلیات حافظ شیرازی«مالمیر، تیمور، 
  .۵۶-۴١ ص

  .١٣٧٠، ستوده، تبریز، شناسی مکتب حافظ: مقدمه بر حافظمرتضوی، منوچهر، 
  .١٣١٩نشریۀ بنگاه بازرگانی پروین، تهران، ، سخن حافظ شیرینمعین، محمد، 
  .١٣٧٨، طرح نو، تهران، سعدیموحد، ضیاء، 

  .١٣۵٣، به کوشش مهدی درخشان، بنیاد نیکوکاری نوریانی، تهران، دیوان اشعاری، یناصر بخارا
  .١٣٧١، به تصحیح مظاهر مصفا، علمی، تهران، دیواننزاری قهستانی، 

  .١٣٢٧، به تصحیح محمد قزوینی، بریل، لیدن، هچهارمقالنظامی عروضی سمرقندی، 
  .١٣٨۵ادب فارسی، تهران،  ، فرهنگستان زبان وهای حافظ ها در غزل دفتر دگرسانینیساری، سلیم، 

  




